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  مرضيه شريفى

  چكيده

برخى با استفاده از . زدند علويان در ادوار مختلف، به دليل نارضايتى از دستگاه خلافت، به قيام عليه خليفه دست مى

عصر . كوفه و عراق بودندتر از شيعيان  ، توانستند افراد زيادى را با خود همراه سازند كه بيش«الرضا من آل محمد»شعار 

كه عبدالرحمان بن احمد علوى و محمد بن قاسم، دو تن از سران  ها نبود؛ چنان نيز به دور از اين قيام( ع)امام جواد 

 .هاى علوى در اين عصر بودند كه توسط دستگاه خلافت سركوب شدند قيام

چه موضعى ( ع)گرفته و امام جواد  اين دوران شكلهايى در  گويى به اين سؤال است كه چه قيام اين مقاله درصدد پاسخ

 اند؟ ها داشته در برابر آن

 .، علويان، قيام محمد بن قاسم، قيام عبدالرحمان بن احمد، زيديه(ع)امام جواد : واژگان كليدى

  مقدمه

عده زيادى را با  ، توانستند«الرضا من آل محمد»قمرى با استفاده از شعار  231ها تلاش، در سال  عباسيان پس از سال

اما پس از مدتى، مردم به ويژه شيعيان كه به . خود همراه ساخته، قيام كنند و در اين قيام، خلافت اموى را بركنار سازند

كارى كرده بودند، از رفتارهاى خلفاى عباسى احساس نارضايتى كرده،  محمد، با عباسيان هم گمان آمدن فردى از آل

شد و گاهى برخى در دورترين  ها عموماً با شكست مواجه مى اما قيام. ن شعار به قيام برخاستندهركدام با استفاده از همي

 .نقاط از مركز خلافت به تشكيل حكومت پرداختند
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از  هايى اين دوران نيز مانند ساير ادوار، نارضايتى. زيستند الرضا، در عصر مأمون و معتصم مى ، ملقب به ابن(ع)امام جواد 

اجتماعى عصر آن  -در اين مقاله، سعى شده ابتدا به اوضاع سياسى. هايى شد حكومت وجود داشت كه باعث بروز قيام

حضرت بيان گردد و در ادامه، دو قيام علوى مهمى كه در اين دوران شكل گرفت و دستگاه حاكمه را به خود مشغول 



با توجه به ( ع)گيرى امام جواد  در آخر نيز موضع. رسى گرددساخت با بيان عوامل، همراهان، رهبر و نتيجه قيام بر

 .زيدى بودن سران قيام آمده است

 (ع)اجتماعى عصر امام جواد  -نگاهى به اوضاع سياسى

سال داشتند،  11قمرى هنگامى كه  112قمرى در مدينه به دنيا آمدند و در سال  291در سال ( ع)محمد بن على الجواد 

مادرشان را سبيكه و يا خيزران . فضل و به دستور معتصم مسموم شده به شهادت رسيدند رش امدر بغداد توسط همس

سالگى آغاز  قمرى، امامت ايشان در هشت 123، در سال (ع)الرضا  با شهادت پدرشان، على بن موسى 2.اند ناميده

رخى به دنبال عبدالله بن موسى ب. ها و اختلافات بين شيعيان گشت همين سن كم حضرت، باعث بروز اضطراب 1.گرديد

گويى عاجز يافته، از دور او پراكنده  رفتند و وقتى با پرسيدن سؤالات مختلف، وى را در پاسخ( ع)برادر امام رضا 

 3.شدند

ها بلوغ را يكى از شرايط امامت  توقف كرده بودند؛ زيرا آن( ع)گروهى ديگر نيز به واقفيه پيوستند كه بر امام كاظم 

را پذيرفتند و حتى با مطرح نمودن سؤالاتى، به انتخاب خود ( ع)تر شيعيان امامت امام جواد  اما بيش 3.تنددانس مى

 1.اطمينان حاصل كردند

  ح)و معتصم ( ق 121 -291ح )با دو خليفه عباسى، مأمون ( ع)امام جواد 
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مأمون كه . ا در دوران خلافت مأمون گذراندندآن حضرت پانزده سال امامت خود ر. ، معاصر بودند(ق 112 -121

و بنابر نقل   عهد خويش انتخاب نمود را به عنوان ولى( ع)گرفته بود، امام رضا  سياست مدارا با شيعيان را در پيش

( ع)فضل ديگر دخترش را به عقد امام جواد  و ام( ع)برخى، در همان زمان، يكى از دخترانش را به عقد امام رضا 

 1هاى ضدعباسى در گوشه و كنار مرزهاى خلافت خويش جلوگيرى نمايد؛ ها و قيام تا براى مدتى از شورش 2درآورد
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و دختر مأمون بعد از شهادت امام ( ع)نقل قول ديگر در مورد ازدواج امام جواد . ها ادامه داشت چنان اين قيام اما هم

چنان  جا، دخترش را به ازدواج ايشان درآورد تا هم به آن است كه مأمون به بغداد رفت و با فراخواندن حضرت( ع)رضا 

علاوه بر اين، خليفه مجالس . داد وى با اين روش، خود را به ائمه نزديك نشان مى 9.به سياست خود ادامه دهد

ز دستگاه با بازگشت به مدينه، خود را ا( ع)ولى امام جواد  22.اى بر پا كرد تا علم امام را نزد همگان بيازمايد مناظره

 22.خلافت دور نمودند

. بود« مذهب معتزله»كرد، قدرت گرفتن و پيشرفت  آميزى كه در اين مقطع حساس شيعيان را تهديد مى مسأله مخاطره

آنان . كرد داران آن بسيار حمايت مى مكتب اعتزال در آن زمان، رونق بسيارى گرفته بود و حكومت وقت، از طرف

پذيرفتند و  كرد، مى چه را كه عقلشان آشكارا تأييد مى نمودند و آن عقل خويش عرضه مى دستورها و مطالب دينى را به

هاى دشوار  كردند و چون نيل به مقام امامت در سنين خردسالى با عقل ظاهربينشان سازگار نبود، پرسش بقيه را انكار مى

. ميدان رقابت علمى و سياسى شكست دهند را در( ع)كردند تا به پندار خويش، حضرت جواد  اى را مطرح مى و پيچيده

 هاى قاطع و اما آن امام با پاسخ
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ها سربلند بيرون آمدند و هرگونه ترديد در مورد امامت خويش را از بين بردند و اصل  هاى قوى، از اين مناظره استدلال

 21.ردسالى هيچ مشكلى نداردامامت را تثبيت نمودند و نشان دادند كه برخوردارى از منصب الهى در خ

بعد از مرگ مأمون، با به حكومت رسيدن برادرش معتصم، تركان بر دستگاه خلافت تسلط يافته، اوضاع امور را به دست 

هايى در بصره، كوفه و  كه شورش كرد؛ چنان وپنجه نرم مى چنان با مخالفان عباسى دست در اين دوران، معتصم هم. گرفتند

مذهب، كسانى را كه مخالف عقيده خلق  خليفه معتزلى. كرد ها را سركوب مى گرفته شد و خليفه آنديگر شهرها از سر 

 .احمد بن حنبل از جمله كسانى بود كه به دليل مخالفت با عقايد خليفه، مجازات گرديد. نمود قرآن بودند، مجازات مى

  هاى علويان قيام
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 :هاى اين دوران عبارتند از قيام

  حمان بن احمد علوىقيام عبدالر. 2

قمرى به دليل سوءرفتار عاملان يمن قيام خود را آغاز كرد و عده زيادى با  122عبدالرحمان بن احمد علوى در سال 

را براى قيام خود انتخاب كرد كه مأمون دينار « الرضا من آل محمد»وى از جمله رهبرانى بود كه شعار . وى بيعت كردند

 23.اى به سوى وى فرستاد هنام بن عبدالله را با امان

  عوامل قيام

اما . جا فرستادند در سال دهم هجرت، خالد بن وليد را براى دعوت به اسلام به آن( ص)يمن از شهرهايى است كه پيامبر 

 بعد از 23.را به آن ديار فرستادند( ع)طالب  على بن ابى( ص)خالد ناكام ماند و بعد از شش ماه بازگشت و پيامبر 
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تا جايى كه بعد  21ها، ابوموسى عبدالله بن قيس اشعرى و معاذ بن جبل، به مردم آن سامان فقه آموختند اسلام آوردن آن

مركز . سرباز زدند و زيديه نام گرفتند( ع)از قيام زيد بن على، گروهى وى را امام دانسته، از پذيرش امامت امام سجاد 

 .تجمع اين گروه در يمن بود

وى قيام خود را از . رسد زيدى مذهب نيز بود لرحمان بن احمد علوى نيز از شيعيان سرزمين يمن بود كه به نظر مىعبدا

چون ابراهيم افريقى، از كارگزاران عباسى در يمن، موفق نبود،   2.بلاد عك به دليل بدرفتارى كارگزار عباسى آغاز كرد

م به صنعا  112/ ق  12اين دو در سال . ر بن يحيى كندى سپردمأمون ولايت يمن را به نعيم بن وضاح ازدى و مظف

 22.اقامت گزيد و پس از بازگشت به صنعا درگذشت و نعيم به تنهايى والى يمن شد« جند»مظفر مدتى در . رسيدند

ه مقابله با وى احتمالًا در هنگام قيام عبدالرحمان، نعيم والى اين سرزمين بود كه با ارسال خبر قيام به مأمون، خليفه را ب

 .برانگيخت
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  شعار قيام

عباسيان با اين شعار، توانستند نظر عده زيادى را جلب . بود« الرضا من آل محمد»هاى خود  اغلب شعار شيعيان در قيام

اما چون پس از مدتى نارضايتى مردم را برانگيختند، افرادى براى مخالفت با دستگاه . نموده، بر مسند خلافت تكيه زنند

مه از نقاط مختلف، با اين شعار سر برآوردند تا بتوانند حقى را كه عباسيان غصب كرده بودند به دست آورند و از حاك

چنين با اين شعار توانستند نظر عده زيادى را به خود جلب  هم. طرفى نارضايتى خود را از دستگاه خلافت نشان دهند

 .كرده، با خود همراه نمايند

 21.ين شعار قيام خود را آغاز كرد و بنابه گفته طبرى، افراد بسيارى با وى بيعت كردندعبدالرحمان نيز با هم
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  نتيجه قيام

نامه نزد وى  مأمون خليفه وقت عباسى، با شنيدن خبر قيام عبدالرحمان، دينار بن عبدالله را همراه با لشكرى عظيم و امان

 29.و او و همراهانش با پوشيدن لباس سياه اجازه يافتند بر مأمون وارد شوندنامه را پذيرفت  رهبر قيام امان. فرستاد

  قيام محمد بن قاسم. 1

ابراهيم بن عبد اللَّه معروف به عطار از همراهان  12.قمرى از طالقان قيام كرد 129محمد بن قاسم در عهد معتصم به سال 

عراق با وى بيعت كردند و محمد در موكبى باشكوه از عراق عده زيادى از مردم . ابوجعفر محمد بن قاسم در طالقان بود

اى جاى دادند كه بسيار  مردم دهكده او را در قلعه. نشين فرود آمد اى شيعى به سمت خراسان روى آورد و در دهكده

را يارى  خواهيم دين خدا گونه مى اين»: محمد با شنيدن اين خبر گفت. اما يارانش با مردم بدرفتارى كردند. محكم بود

 12.سپس مردم را از خود دور ساخت و به طالقان بازگشت« كنيم؟
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جا عده زيادى دور او جمع شدند و او  در همان. كردند هنگامى كه او در طالقان بود، يارانش مردم را براى او دعوت مى

فرماندهى حسين بن نوح  اين خبر به عبدالله بن طاهر رسيد و وى نيز لشكرى به 11.را شايسته خلافت و امامت دانستند

بار ديگر نوح بن حيان، به نبرد عليه سپاه . به جنگ با آنان فرستاد، ولى حسين شكست خورد و عبدالله سخت برآشفت

نوح كه از اين شكست سخت شرمنده شده بود، نزد عبدالله بن طاهر . محمد بن قاسم اعزام شد اما وى نيز شكست خورد

هاى فراوان،  عبدالله نيز سپاهى بزرگ براى كمك فرستاد و با كمين. ز او عذرخواهى نموداى ا بازنگشت و تنها با نامه

 ها اى سنگين بر آن توانستند ضربه
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ابراهيم بن عبدالله همراه تعدادى . گريخت« نسا»اى ناشناس به  لذا سپاه محمد شكست خورد و او با قيافه. وارد نمايند

 .دادندديگر به تبليغ ادامه 

طاهر، ابراهيم بن غسان عودى را با تهديد از سرپيچى فرمانش، با دادن صدهزار درهم و همراه كردن هزار سوار  ابن

جا نامه عبدالله را گشودند كه در  فرسنگى نسا رسيدند آن روز به يك آنان بعد از سه شبانه. اى به نسا فرستاد مسلح، با نامه

 .چنين مكان دقيق محمد بن قاسم آمده بود اى او بيان شده همآرايى سپاهيان بر آن چگونگى صف

 :گويد ابراهيم بن غسان مى

گيرى محمد بن قاسم  بعد از دست. كه وحى منزل بود هيچ فرمان در زندگى خود به نظير اين فرمان نديده بودم؛ مثل اين

 .وى را سخت به زنجير كشيده، از نسا به سمت نيشابور حركت نمودند

عبدالله بن طاهر با ظاهرى . او نيز به نماز ايستاد. ششم به نيشابور رسيدند و ابراهيم، محمد را به خانه خويش برددر روز 

كه غل و زنجيرهاى زياد به او بسته بودند، ابراهيم را توبيخ كرد و به او دستور داد  ناشناس براى ديدن محمد آمد و از اين

 .زنجيرها را كم كنند

كنند و  كرده محمد زندگى مى هاى خراسان، گروهى از پيروان بيعت دانست كه در هر دهكده از دهكده هر مىعبداللَّه بن طا

بار از اسطبل خود قاطرهايى را با هودج  به همين دليل هر از چندى يك. باره براى نجات وى قيام كنند بعيد نيست يك
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اند اما باز  بن قاسم را از شهر نيشابور بيرون فرستاده فرستاد تا مردم گمان كنند كه محمد طرف مى طرف و آن به اين

 .سرانجام او را با ابراهيم بن غسان از نيشابور به رى فرستاد. گردانيد قاطرها را به اصطبل بازمى

اى براى خليفه معتصم فرستاد و از خليفه اجازه خواست تا محمد بن قاسم را به بغداد  ابراهيم با رسيدن به نهروان، نامه

روپوش قرار داده، با رسيدن به نهرين عمامه نيز از  معتصم نيز دستور داد او را در محملى بى. آورده، تسليم او سازند

  محمد بن قاسم با شنيدن اين فرمان اندوهناك. سرش بردارند و وارد شهر شوند

 322: ص

محمد با ديدن اين . كردند ازى و رقاصى مىقمرى به شماسيه رسيد و مردم جلو محملش ب 129او در نوروز سال . شد

نمود و در حق اين قوم  صحنه بسيار متأثر گشت و تنها به تسبيح و تهليل خداوند مشغول بود و از خدا طلب آمرزش مى

 .كرد نفرين مى

ه به چاه شبيه او نيز محمد را در سردابى ك. ها، معتصم دستور داد تا محمد را به مسرور خادم بسپارند با پايان اين بازى

مسرور چند تن از غلامان و . اما با تنگ بودن جاى وى، معتصم فرمان داد او را به زندان ديگرى بردند. بود، زندانى نمود

محمد بن قاسم به بهانه كوتاه كردن ناخن از زندانبان قيچى درخواست . افراد مورد اعتماد خود را براى نگهبانى گماشت

ها، چوبى درخواست نمود  نصف كرده با نصفش ريسمانى تهيه كرد و به بهانه اذيت و آزار موش نمود و گليم زير پايش را

كه زندانبان در اختيار او گذاشت و محمد نيز با ريسمان و چوب، نردبانى تهيه نمود و در شب عيد فطر كه محيط زندان 

بردند پنهان نمود  كه طبق ميوه براى خليفه مى هايى تر بود، از پنجره زندان خارج شد و خود را تا صبح بين حمال خلوت

اين مرد به هرجا برود »: سردى گفت با رسيدن خبر به خليفه، معتصم با خون. و صبح از قصر خارج شد و به واسط رفت

گير خواهيم ساخت و اگر پوشيده و  اگر خودش را آشكار سازد، ما او را بار ديگر دست. از چنگ ما نتواند گريخت

ابوالفرج اصفهانى فرار محمد از زندان را . «ه سر ببرد و طريق صلح و صفا بجويد، كارى به كارش نخواهيم داشتپنهان ب

 13.داند صحيح مى

پدرم در واسط به خانه عموى »: گويد على پسر محمد بن قاسم، در مورد ادامه زندگى پدرش بعد از رسيدن به واسط مى

 13.«فقرات از دنيا رفت خويش رفته، بعد از بيمارى از درد ستون
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برخى وى را در زمان خلافت معتصم و واثق سرگردان : البته در مورد آخر كار محمد اقوال ديگرى نيز وجود دارد

 با 11 سالگى 13دانند كه در زمان متوكل در  مى

 322: ص

خليفه مسموم شده و جان داده برخى ديگر معتقدند توسط   1جا از دنيا رفت؛ دستور خليفه به زندان افتاده، در همان

پنهانى چاهى به زندان حفر نمودند تا . كارى مشغول بودند شيعيان كنار زندان وى به درخت: گويند است، اما گروهى مى

معتقدند وى زنده است و روزى ( هاى زيديه از فرقه) 11 گروهى از جاروديه 12.توانستند محمد را از زندان فرارى دهند

 19.دانند ها محمد را مهدى امت مى آن. نمايد خواهد آمد كه زمين را پر از عدل و داد مى

  رهبر قيام

از نوادگان امام سجاد  32محمّد بن قاسم بن على بن عمر بن على بن حسين بن على بن ابى طالب، علوى حسينى زاهد

محمد فردى . و مادرش صفيه دختر موسى دختر عموى پدرش بود« ابوجعفر»اش  كنيه 32.كه در دين فاضل بود( ع)

حزم،  كيش بود؛ اما بنابر نظر ابن كرد و با زيديه جاروديه هم دانشمند و زاهد بود كه در مذهب از توحيد و عدل پيروى مى

 33.پوشيد داده بودند؛ زيرا از پشم سفيد لباس مى« صوفى»مردم به او لقب  31.ستوى به معتزله گرايش داشته ا

 :گويد مى( گيرى محمد از جانب عبدالله بن طاهر مأمور دست)ابراهيم بن غسان 

مردى بود كه از پروردگار . ام من هرگز در عمرم مردى به اجتهاد و عبادت و عفاف و ذكر و فكر محمد بن قاسم نديده

هرگز از اين مرد عجز و ضعف . قلبش هميشه مطمئن و آرام و خاطرش در همه حال آسوده بود. كرد سيار ياد مىمتعالى ب

  ترين فشارهاى ام، هر چند در زير سخت و خضوع نديده
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او را در بار هم  حتى يك. گويى و شوخى و خنده به ياد ندارند اصحابش هرگز او را در ياوه. زد حوادث دست و پا مى

 33.اند شوخى و استهزا نديده

كند كه بر صورتش  محمد بن ازهر كه او را هنگام ورود به بغداد ديده بود، وى را مردى چهارشانه و گندمگون وصف مى

 31.اش اثر سجده باقى بود هايى مانده و بر پيشانى از آبله نشانه

  شعار قيام

كه به منظور گرفتن خلافت و دادن به فرد مورد رضايت از خاندان محمد  هاى رايج در اين دوره چون قيام اين قيام نيز هم

  3.آغاز گرديد« الرضا من آل محمد»شد، با شعار  بر پا مى( ص)

  همراهان قيام

با آمدن محمد بن قاسم از عربستان به مرو، پانزده نفر از اهالى كوفه او را همراهى كردند و قبل از رفتن به مرو در رقه 

. هاى برجسته زيديه مانند يحيى بن حسن بن فرات و عباد بن يعقوب رواجنى نزد وى آمدند روهى از شخصيتبود كه گ

عده زيادى از كوفيان او را رها نمودند و تنها تعداد كمى گرد او . ها با احتمال معتزلى بودنش، وى را ترك كردند اما آن

الله معروف به عطار، در شهرهاى اطراف پراكنده شدند و مردم را چون ابراهيم بن عبد هاى وى هم اما فرستاده. جمع شدند

گروهى از زيديه  32.مدتى نگذشت كه چهل هزار نفر از مسلمانان عراق با وى بيعت كردند. به سوى محمد دعوت كردند

 31.و سران برخى مذاهب نيز گرد او جمع شدند

  هدف قيام

كدام به سخنان وى در ميان مردم اشاره  اند؛ زيرا هيچ مد نپرداختهيك از منابع تاريخى، به بيان اهداف قيام مح هيچ

  اما با توجه به. اند نداشته
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ها براى مبارزه با ستم شكل  هايى كه در خلافت عباسى عليه شيعيان بود، واضح است كه اين دسته قيام گيرى سخت

چنين  هم. اند دهد خلافت عباسى را قبول نداشته نشان مى« محمدالرضا من آل »از طرفى استفاده از شعار . گرفته است مى

او با قيام خود، قصد به دست آوردن خلافت را نيز در سر . گر مردود دانستن خلافت است بيعت با محمد بن قاسم، بيان

 .پروراند مى

مردم به رقص پرداختند، محمد ها جلو او به بازى و  از طرفى بعد از پايان جنگ كه محمد را نزد معتصم آوردند و دلقك

دانى كه من هميشه تلاش داشتم اين اوضاع ناهنجار را تغيير  تو مى! خداوندا»: ها نگاه كرده، گفت با تأسف به آن

 .توان به هدف ديگرى از اين قيام پى برد كه محمد قصد تغيير اوضاع را داشته است با اين سخن وى مى 39.«دهم

  قيام احمد بن موسى. 3

هنگام . بود( ع)احمد از زنان معتمد و مورد قبول امام كاظم  بن موسى بن جعفر از فرزندان امام هفتم و مادرش ام احمد

احمد سپردند تا بعد از شهادت ايشان به  فراخواندن آن حضرت به بغداد توسط هارون، آن حضرت ودايع امامت را به ام

ودايع امامت را به آن حضرت ( ع)بعد از مطالبه نمودن امام رضا ( ع)وى نيز بعد از شهادت امام كاظم . امام بعدى بدهد

 32.سپرد

. به او علاقه داشتند و زمين خويش در يسيره را به او بخشيدند( ع)امام كاظم . احمد فردى بزرگوار و بخشنده بود

 32.چنين گفته شده احمد هزار بنده آزاد كرده بود هم

در مدينه، شيعيان نزد احمد آمدند و با او در مسجد به عنوان خليفه و امام بعدى ( ع)با انتشار خبر شهادت امام كاظم 

  اى در نهايت بلاغت و فصاحت قرائت نمود و در آخر خود را در بيعت وى نيز بر منبر رفته، خطبه. بيعت كردند
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د از پدر خويش خواند و اطاعت از آن معرفى كرد و آن حضرت را امام و خليفه بع( ع)الرضا  برادرش على بن موسى

 31.رفتند و با ايشان بيعت نمودند( ع)حاضران نيز طبق سخن احمد عمل نموده، نزد امام رضا . حضرت را واجب دانست
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  اهداف قيام

به گفته مجلسى، هنگامى كه امام . اند گيرى قيام، هر يك از منابع سخنان مختلفى رانده در مورد اهداف و چگونگى شكل

عهد خويش انتخاب نمود، احمد بن موسى با  به دعوت مأمون به خراسان آمد و خليفه حضرت را به عنوان ولى( ع)رضا 

خان به  ها به سمت شيراز در حركت بودند كه عامل مأمون در شيراز قتلغ آن. گروهى قصد زيارت آن حضرت را داشتند

( ع)از آن است كه احمد با شنيدن خبر شهادت امام رضا  نقل قول ديگر، حاكى 33.جنگ با احمد و سپاهيانش پرداخت

خواهى از امام  رسد به هدف خون در بغداد بود؛ لذا همراه سى هزار نفر از سادات قيام خود را آغاز نمود كه به نظر مى

 33.مسموم باشد

و در زمان ( ع)ت امام رضا ولى مترجم شدالازار، هدف قيام احمد را جنگ با مجوسيان شيراز بيان داشته كه بعد از شهاد

قدم شيراز فتوفى بها فى ايام المامون بعد »كه نويسنده شدالازار، با عبارت  در حالى 31خلافت مأمون آغاز شده است؛

اى به جنگ و درگيرى يا قيام داشته  كه اشاره ، حضور وى در شيراز را بيان داشته بدون اين«وفاه خيه على الرضا بطوس

  3.باشد

  نتيجه قيام

اند،  ها را بيش از دوازده هزار نفر بيان كرده هنگامى كه احمد همراه با سپاهيان و يارانش بود كه برخى تعداد آن

ها ترسان شد و به حاكمان بلاد، فرمان داد  وى نيز از حركت آن. كارگزاران و مأموران مأمون، اين خبر را به او رساندند

  از حركت
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خان  رسيد كاروان از آن جا گذشته بود، جز فارس كه حاكم آن قتلغ ايشان جلوگيرى نمايد، ولى اين فرمان به هرجا مى

با آغاز . گو درگيرى آغاز شد پس از دريافت فرمان خليفه، در منطقه خان زنيان راه را بر آنان بست و پس از مدتى گفت

اى كرد و به برخى از سربازان گفت تا خبر شهادت امام  ت، حيلهدرگيرى بين دو گروه و ترس حاكم عباسى از شكس
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اطرافيان احمد نيز كه اين حرف را شنيدند، از دور او پراكنده شدند و . را در بين سپاهيان احمد پراكنده سازند( ع)رضا 

رفت و مخالفان نيز او  وى كه ديگر راه بازگشت نداشت، به طرف شيراز. جز چند نفر از بستگان و برادرانش باقى نماندند

 32.را تعقيب كردند و او را در همين محل دفن شده، به شهادت رساندند

 (ع)گيرى امام جواد  موضع

كه در مورد دو قيام  توان به صراحت مطلبى يافت؛ چنان هاى مذكور، نمى در برابر قيام( ع)گيرى امام جواد  درباره موضع

چنين ديدگاه امام در مورد اين گروه كه در ادامه خواهد آمد، عدم  منخست، به دليل زيدى بودن سران قيام و ه

گيرى موجود نيست؛ البته برخى  در مورد احمد بن موسى نيز از امام نهم هيچ موضع. گيرى امام روشن خواهد شد موضع

ها نظرى از  قول ز اين نقلكدام ا اند كه در مورد هيچ نقل كرده( ع)منابع، حركت احمد را قيام و برخى ملاقات با امام رضا 

 .وجود ندارد( ع)امام جواد 

 (ع)گيرى امام جواد  دلايل عدم موضع

تر به  هاى مختلف، به دلايلى از جمله سن كم امام، آن حضرت بيش گيرى فرقه و شكل( ع)با توجه به عصر امام جواد 

ر پرداختند تا جان خود و شيعيان را از هرگونه چنين تربيت و داشتن ارتباط با آنان در مناطق دو سازى شيعيان و هم آگاه

 .گزندى محفوظ دارند
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 :گيرى ايشان عبارتند از دو دليل اصلى عدم موضع

  هاى انحرافى ها و فرقه برخورد با گروه( الف

ها و  گيرى موضع. همانند پدر بزرگوارشان، در دو جبهه سياست و فكر و فرهنگ قرار داشتند( ع)امام جواد 

هايى چون زيديه، واقفيه، غلات و مجسمه، امام را بر آن داشت تا در حوزه فرهنگ تشيع در برابر  هاى فرقه افكنى شبهه

وزيد  سه امام اول هاى شيعه است كه پيروان آن معتقدند پس از امامت زيديه يكى از فرقه. آنان موضعى شفاف اتخاذ كنند

رسد كه مردم را به امامت خود دعوت كند و در ظاهر،  مى( س)حضرت فاطمه بن على، امامت به هر مردى از اولاد 
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معروف  زيد بن على، رهبر اين فرقه، با تأكيد بر امربه 31.عادل، عالم و شجاع باشد و مؤمنان با او براى جهاد بيعت كنند

وى . دانست ا جايز، بلكه واجب مىتنه ها را نه و نهى از منكر، مشروعيت حكومت امويان را زير سؤال برده، قيام عليه آن

او مشروعيت نظام اسلامى را انطباق . بين مردم باشد و هر جا لازم است، نقد گردد معتقد بود كه بايد رفتار حاكم زير ذره

در ( ع)و امام صادق ( ع)اختلاف او با امام باقر . دانست آن با سنت دانسته، و حكومت غيرمنطبق با شرع را مشروع نمى

اين ديدگاه درست است، ولى تا سنت تبيين نشود و همه جوانبش مشخص نگردد، »: فرمود مى( ع)ود كه امام صادق اين ب

. «ماند معروف و قيام مسلحانه شرايطى دارد و تا شرايطش فراهم نگردد، قيام ابتر مى كه امربه ديگر اين. انطباق معنا ندارد

كردند و فراهم شدن شرايط را فقط در آن  قيام را به زمان قائم موكول مى( عليهم السلام)شايد به همين دليل ائمه اطهار 

پذيرند و اگر قيامى  اى جنگيد كه اكثريت آن، تفكر ما را نمى توان با جامعه نمى»: فرمود مى( ع)امام صادق . ديدند زمان مى

هاى علويان  تر قيام بود و بيشدرست ( ع)بينى و تحليل امام صادق  پيش. «انجامد صورت گيرد، سريع به شكست مى

 39.مذهب به شكست انجاميد زيدى
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كردند و حتى در برخى  هاى زيديان و علويان را آشكارا تأييد نمى يك از قيام رسد به همين دلايل، ائمه هيچ به نظر مى

در مورد تفسير ( ع)عمير از امام جواد كه وقتى ابن ابى  نمودند؛ چنان كارى با آنان نهى مى مواقع، دوستان خود را از هم

در مورد ناصبيان و زيديه نازل شده و واقفيه از »: سؤال نمود، ايشان فرمودند 12(وُجُوهٌ يَوْمئَِذٍ خاشِعةٌَ عامِلةٌَ ناصبَِةٌ)  آيه

مك زيديه در تواند براى شيعيان حجتى باشد كه به ك ايشان زيديه را در كنار ناصبيان آورده و مى 12.«ناصبيان هستند

 .ها نباشند ها شركت نكنند و يا تحت تأثير عقايد آن قيام

پرداختند كه گاه  گونه احاديث، در برخورد با زيديه به تبليغ و ترويج درست تشيع مى البته آن حضرت علاوه بر بيان اين

 :گويد قاسم بن عبدالرحمان مى. شد ها مى سبب هدايت آن

هاى آن شهر،  روزى در يكى از خيابان. جا بودم مدتى در آن. به شهر بغداد سفر كردمبه مذهب زيديه گرايش داشتم كه 

كنند تا خود را به نقاط بلند  دوند و برخى سعى مى بعضى مى. وجوش هستند مردم را ديدم كه با شور و شوق در جنب

من . «آيد مى( ع)الرضا  ابن»: گفتند «مگر چه شده؟»: اى خيره شده بودند، پرسيدم بعضى نيز ايستاده و به نقطه. برسانند
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كردم، با  طور كه به ايشان نگاه مى همان. آمدند حضرت سوار بر مركب به سوى ما مى. هم ايستادم و به نظاره پرداختم

آنان معتقدند كه پروردگار سبحان، اطاعت از اين جوان را ! خداوند گروه اماميه را از رحمت خود دور كند»: خودم گفتم

فَقالُوا أَ : )كه اين به ذهنم خطور كرد، حضرت خطاب به من اين آيه را تلاوت كرد همين. «م واجب گردانيده استبر مرد

آيا ما از بشرى از جنس خود پيروى كنيم؟ اگر : قوم ثمود گفتند» 11؛(بَشَراً منَِّا واحِداً نتََّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفيِ ضَلالٍ وَ سُعُرٍ

كه او ساحر است و از دل من خبر  مثل اين»: در اين هنگام با خود گفتم. «و جنون خواهيم بود چنين كنيم، در گمراهى

  أَ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيهِْ: )بار ديگر حضرت خطاب به من اين آيه شريفه را تلاوت كردند. «دهد مى
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 .«گو و خودپسند است وحى نازل شده است؟ نه او آدم بسيار دروغآيا تنها به او » 13؛(مِنْ بَينِْنا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ

دهند، اعتقادم به آن بزرگوار كامل شد و از مذهب زيديه دست  هاى قلبى من خبر مى وقتى ديدم آن حضرت از انديشه

 13.برداشتم و به امامت ايشان اقرار و اعتراف نمودم كه او حجت خدا بر مردم است

را تا مرز الوهيت و ربوبيت بالا برده ( ع)زمان خويش به رهبرى ابوالخطاب كه حضرت على حضرت در برابر غاليان 

 :بودند، فرمودند

 11.لعنت خدا بر ابوالخطاب و اصحاب او و كسانى كه درباره لعن او توقف كرده يا ترديد كنند

ابوالسمهرى و »: فرمايند نبارى مىگيرى تند حضرت درباره اين فرقه تا جايى بود كه حضرت در روايتى به اسحاق ا موضع

هاى غلط آنان از آياتى  حضرت در برابر فرقه مجسمه كه برداشت  1.«!الرزقاء به هر طريقى بايد كشته شوند ابن ابى

شيعيان نبايد »: پنداشتند، فرمودند خداوند سبحان را جسم مى( ان الله على العرش استوى)و ( يدالله فوق ايديهم)چون 

 12.«!پندارد نماز گزارند و به او زكات بپردازند خدا را جسم مى پشت سركسى كه
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فرقه كلامى معتزله كه پس از به قدرت رسيدن عباسيان به ميدان آمدند و در سده نخست خلافت عباسى به اوج خود 

در مقابل گيرى حضرت در اين برهه و  موضع. بود( ع)هاى فكرى و كلامى عصر امام جواد  رسيدند، يكى ديگر از جريان

ترين فقهاى  از بزرگ -با يحيى بن اكثم( ع)جا كه مناظرات حضرت جواد  اى دارد تا آن اين جريان كلامى، جايگاه ويژه

 11.با اهميت بوده است -اين دوره
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  تربيت شاگردان( ب

هر كدام نقشى بارز در تاريخ شيعه  به آن مشغول بودند، تربيت شاگردانى نمونه بود كه( ع)الرضا  از امور فرهنگى كه ابن

با دقت در . دانست( عليهم السلام)توان مرهون زحمات ايشان در خدمت ائمه  اند تا جايى كه تاريخ شيعه را مى ايفا كرده

. اند توان دريافت كه اين امام بزرگوار، با توجه به دوره فشار و اختناق، شاگردان بسيارى را تربيت نموده كتب رجالى، مى

از . اند حديث درباره مسائل مختلف اسلامى از حضرت نقل كرده 112شاگرد پرداختند كه آنان  222ايشان به تربيت 

زيارت »: فرمودند( ع)امام هادى . است( ع)و امام هادى ( ع)جمله ياران ايشان، عبدالعظيم حسنى از راويان امام جواد 

نيز ابراهيم بن محمد همدانى كه امام وى را وكيل  19،«است( ع)قبر عبدالعظيم همانند زيارت مرقد حسين بن على 

 2 .و احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى 2 خويش نزد مردم همدان كرده بودند،

  نتيجه

در اين دوران . قمرى همزمان با دو خليفه عباسى، مأمون و معتصم بوده است 112تا  123از سال ( ع)امامت امام جواد 

گرفت كه خليفه  هايى از سوى مخالفان در قلمرو عباسيان شكل مى حكومت خلفاى عباسى، قيامنيز مانند ديگر ادوار 

 .داشت ها گسيل مى نيروهاى خود را براى از بين بردن آن

بود كه « الرضا من آل محمد»قمرى از يمن با شعار  122ها، قيام عبدالرحمان بن احمد علوى در سال  يكى از اين قيام

قمرى نيز با همان شعار  129قيام محمد بن قاسم بن على بن عمر در سال . نامه از مأمون، تسليم گرديد با پذيرفتن امان
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محمد را نزد . او گروه زيادى از شيعيان و زيديه را با خود همراه ساخت و بعد از چند نبرد سنگين شكست خورد. بود

 .در مورد سرانجامش اقوال مختلف است. از زندان بگريزدخليفه آوردند، معتصم نيز او را زندانى نمود اما محمد توانست 

 322: ص

است كه طبق نقل ( ع)اند، قيام احمد بن موسى بن جعفر  ها كه علت منابع هر كدام دليلى بر آن قيام ذكر كرده از ديگر قيام

خان،  د و سرانجام توسط قتلغخواهى حضرت، قيام خود را از بغداد آغاز كر به خون( ع)برخى بعد از شهادت امام رضا 

حاكم عباسى در شيراز، در چند فرسخى شهر جنگى بين دو گروه درگرفت كه با حيله سپاهيان عباسى، او شكست 

 .خورده، به شهادت رسيد

ها از طرفى با مشترك  چنين با توجه به زيدى بودن قيام هم. اند در مورد قيام احمد موضعى بيان نكرده( ع)امام جواد 

ها منجر به شكست  هايى كه نتيجه آن از قيام( ع)و امام صادق ( ع)گونه موارد و نهى امام باقر  بودن روش ائمه در اين

البته حضرت در . اى جز كشته شدن براى شيعيان نداشت، در اين مورد موضع صريحى نداشتند انجامد و هيچ فايده مى

آن حضرت سعى داشتند با برخورد و . دانستند ابر با آيه سه سوره غاشيه مىروايتى، زيديه را همراه با ناصبيان و واقفيه بر

 .عمل نيك خويش ديگران را هدايت نمايند
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